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نجات سرمایه زندگی 
با شکستن شیشه 

شعبه کوچک مؤسسه  هما نصرتي: 
مالی و اعتباری شــلوغ تر از همیشه 
است؛ کارمندان کت و شلواری اش از 
پشت میزها بیرون آمده اند و سعی 
می کننــد مــرد را آرام کنند. مرد که 
خود را مال باخته می بیند، گوشــش 
به ایــن حرف ها بدهکار نیســت و 
مدام داد می زند: «پولم رو می خوام! 
پول خودم رو! ادعای زیادی نیست!» 
چنــدروزی اســت که به اشــتباه یا 
مشکلات  مبنی بر  اخباری  درســت، 
مالی یکی دیگر از مؤسسات مالی و 
اعتباری مطرح شده و سپرده گذاران 
هجوم آورده اند به شــعبه های این 
مؤسســه تا پولشــان را از حساب ها 

بردارند. 
تجربــه این روزهــا، کار آنها را تأیید 
می کنــد؛ باید هرچه زودتر ســرمایه 
زندگی شــان را نجــات بدهند، مگر 
می شــود فرامــوش کــرد اتفاقات 
تلخــی را که برای ســرمایه گذاران 
مؤسسات مالی دیگر افتاده؛ سکته، 
تشــنج، مشــکلات عصبی و روحی 
و دســت آخر راضی شــدن بــه این 
واقعیت که سرمایه  میلیاردی خود 
را به صورت اقساطی بازپس بگیرند! 
مــرد کوتاه آمدنی نیســت؛ مدام 
داد می کشــد و وقتــی می فهمد که 
دادکشــیدن فایــده ای نــدارد، روی 
صندلی مؤسســه می نشیند، قلبش 
را می گیرد و  های های گریه می کند. 
یکــی از کارمنــدان بــه او آرامــش 
می دهد که برای مؤسسه هیچ اتفاق 
بــدی نیفتــاده و پولش در حســاب 
شــخصی خــودش و جــای امنــی 
اســت! می گوید کــه می تواند برود 
خانه و خیالش راحت باشــد که باز 
برای ســرمایه  میلیاردی اش، سودی 
هشــت  بیســت وهفت،  حــدود  در 
راه اســت! بیست وهفت،  درصد در 
یعنی همان عرف  هشــت درصد؟! 
بــازار؟ یعنی همان بهــره؟ مرد زیر 
بــار نمــی رود و مرغش یــک لنگ 
پول خودمه،  «آقا نخواســتم!  دارد: 

مختارم!»
کار کــه به اینجا می کشــد، یکی 
از کارمنــدان می آیــد جلــو، لیوانی 
آب ســرد به دســت مــرد می دهد: 
«چقدر پول اینجا داشــتید؟» مرد به 
عددی اشــاره می کند که این گزارش 
نمی تواند صفرهای آن را بشــمارد: 
به  قدمی  کارمند   «۱۵ میلیاردتومن!» 
عقب برمــی دارد و می گوید: «یعنی 
فکر می کنید تو کل ایران، یک شعبه 
بانک پیدا میشــه کــه همین الان تو 
صندوقش این قدر پول باشــه؟» مرد 
داد می کشد: «به من مربوط نیست، 
پولم رو تو همین شــعبه گذاشــتم، 
جرمه؟ می خــوام ورش دارم؟» یک 
حســاب سرانگشــتی به گزارشــگر 
یــادآوری می کند که مرد ماهی ۴۰۵  
میلیون تومان از همین شــعبه، سود 
می گرفتــه؛  را  ســرمایه گذاری اش 
یعنی هر ماه می توانســته یک خانه 
صدمتری به قرار متری چهار میلیون 
تومان بخرد یا هر ماه پولش را بدهد 
و ۲۰ تا پراید صفر بخرد و انبار کند! با 
چنین ســرمایه ای، چرا امروز این طور 
دســت وپایش از انتشــار یک خبر به 

لرزه افتاده؟ 
یکی از کارمنــدان در گوش مرد 
بانکــی این همه  می گوید کــه هیچ 
پول ندارد، سرمایه های شما را که در 
جیب خود نمی گذاریم؛ با آن ملک و 
کارخانه می خریــم یا در یک تجارت 
تازه ســرمایه گذاری می کنیم. اما چه 
تجارتی می تواند ماهی ۴۰۵  میلیون 

تومان سود خالص به مرد بدهد؟ 
این سؤال ها تمام نشدنی است؛ نه 
برای مرد که می خواهد از مؤسســه 
شــکایت کند و نه برای مؤسسه که 
نگــران آینــده کاری اش اســت. این 
ســؤال ها برای مردم هم بی پاســخ 
اســت؛ مردمی که میان تورم خانه و 
ماشــین، برای جورکردن یک وام ۲۰ 
 میلیون تومانی باید منت ده ها ضامن 
کارمند را بکشــند و اصلا نمی دانند 
۱۵  میلیــارد چندتا صفــر دارد و اگر 
روزی ببینند که در یک مؤسسه مالی 
دعوا راه افتاده، درســت نمی توانند 
تشــخیص دهند که حق با کیســت؛ 
بــا آنکه  میلیاردها تومــان پول را در 
بانــک ســرمایه گذاری می کنــد یا با 
مؤسســه ای که راضی می شــود به 
چنیــن مشــتری ای، بیســت وهفت، 

هشت درصد سود بدهد. 

تجربه دیگران

به بهانه بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات
حضور مطبوعات ایرانی در افغانستان

از آغــاز روزنامه نگاری در افغانســتان به معنــی واقعی کلمه، 
صدســال واندی می گــذرد. طی این مــدت تحت شــرایط گوناگون 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، این حرفه راه پرپیچ وخمی را پیموده 

تا به جایگاه امروز خود برسد. 
نام مطبوعات در افغانســتان با نام «شــیرعلی خان» گره خورده 
است؛ کســی که با مشــورت های «ســیدجمال الدین اســدآبادی» 
توانست اولین نشریه افغانستان را تحت نام «شمس النهار» (از این 
نشــریه فقط ۴۸ شماره به چاپ رسید) در ســال ۱۸۷۳ میلادی به 
چاپ برساند. محمود طرزی (پدر مطبوعات افغانستان و همین طور 
پدر خانم امان االله خان؛ شــاهی که توانست استقلال افغانستان را از 
بریتانیا بگیرد) چاپ نشریه ســراج الاخبار (این نشریه پس از نشریه 
شــمس النهار دومین نشــریه تاریخ افغانســتان اســت که در سال 
۱۹۱۱ میلادی به وســیله محمود طرزی منتشر شد) را از اصلی ترین 
کار هــای اصلاحی خــود در عرصه فرهنگ و مطبوعــات قرار داد و 
مصرانه پیگیر چاپ این نشریه در کابل و توزیع آن در ولایات مختلف 
کشــور شد. او پس از چاپ هر شماره از سراج الاخبار، چند شماره از 
آن را برای فرهنگیان هرات و ولایات دیگر می فرســتاد. از آن هنگام 
به بعد بســیاری از نشــریاتی که در کابل منتشــر می شدند، از طریق 
آمریت مطبوعات وقت، برای فرهنگیان این ولایات ارسال می شدند. 

چگونگی وضعیت مطبوعات در دهه دموکراسی
۱۰ سال آخر ســلطنت محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، 
مشهور به دهه دموکراسی است. بنا بر نوشته کتاب «سیر ژورنالیسم 
در افغانســتان»، این دوره کــه پنج نفر خارج از خانواده ســلطنتی 
بــه صدارت رســیدند، یکی از درخشــان ترین دوره های شــکوفایی 
مطبوعات افغانســتان است. در این دوره علاوه بر نشریه های دولتی 
در مرکز و ولایات، بیش از ۳۰ نشریه غیردولتی در شهر کابل به چاپ 
می رســیدند. نشریه های این دوره را می توان به گونه های مطبوعات 

دولتی، حزبی و آزاد تقسیم بندی کرد. 
ورود نشریات ایرانی

برخــی از نشــریاتی که از کابل و ســایر ولایات کشــور به هرات 
ارسال می شدند، عبارت بودند از؛ سراج الاخبار، ارشاد نسوان، افغان، 
عرفان، افغانستان، سالنامه کابل، آریانا، انیس، ترجمان، امان افغان، 
سیســتان و... . ایــن مجلات نخســت به آدرس آمریــت مطبوعات 
ولایت-ریاســت اطلاعــات و فرهنگ کنونــی- ارســال و از طریق 

کتاب فروشی ها در دسترس علاقه مندان قرار می گرفت. 
روند ارسال نشــریات مرکز و سایر ولایات کشــور برای سال های 
متمادی ادامه پیدا کرد و طی ســالیان اخیر نیز یک تعداد نشــریات 
فعال در پایتخت کشــور ازجمله هفته نامه کابــل، زنبیل غم، کلید، 
مرســل، انصاف، زن و... در سطح ولایت هرات و دیگر ولایات کشور 
توزیع شده اند. اما نخستین نشریات کشور که اقبال چاپ هم زمان در 
شــهر هرات را یافتند، عبارتند از: روزنامه های پیمان، هشت صبح و 

ماندگار که این روال از سال ۱۳۸۹خورشیدی همچنان ادامه دارد. 
از فعالیت هــای مؤثر دیگــر که باید از آن حتما یــاد کرد، تبادله 

محصولات فرهنگی و مطبوعاتی اهل قلم ولایت هرات با فرهنگیان 
جمهوری اســلامی ایــران و ورود مجلات ایرانی بــه هرات از دهه 
۱۳۲۰ شمســی و در مقابل ارســال روزنامه اتفاق اســلام و مجلات 

هرات، بلدیه و مهری به آن کشور بود. 
دراین میان «حاج سیدهاشــم کوریل» و بعد از آن پسرش «حاج 
سیدکاظم امیدوار» را که در منطقه «شهر نو» هرات، کتاب فروشی ای 
بــه همین نام تأســیس کــرده بود، می تــوان نخســتین وارد کننده 
نشــریات خارجی در هرات و پیوند دهنده اهل قلم دو کشور ایران و 
افغانســتان دانست. آنها در هرماه به طور منظم نشریات پرمخاطب 
ایرانی از قبیل: اطلاعات هفتگی، جنگ آشفته، زن روز، سخن، یغما، 
خواندنی ها، تهران مصور، جهان، کیهان ورزشــی، دنیای ورزش و... 
را وارد شــهر هرات و با فایده اندک، اقدام به فروش آنها می کردند.  
در همان ســال هایی که جریده اتفاق اســلام و مجله هرات به طور 
منظم انتشار می یافت، ورود دیگر مجلات کشور و همچنان مجلات 
ایرانی به بهای ارزان که بخش عمده صفحات آنها را مطالب متنوع 
خواندنــی و عکس های چهاررنگ تشــکیل می داد، بــر خوانندگان 
علاقه منــد به مطبوعــات، تأثیر نهاد و از عامل های مؤثر بر رشــد و 

علاقه مندی به فعالیت های مطبوعاتی در این ولایت بود. 
در ســال های اخیر نیز که کتاب فروشــی امیــدوار دیگر فعالیت 
ندارد، کتاب فروشی ابن عربی با واردکردن برخی از نشریات اطلاعات 
عمومی و عامه پسند خارجی، به نحوی توانسته جایگاه کتاب فروشی 
امیدوار را پر کند. در شــهریور امســال دو کشــور ایران و افغانستان 
روی انتشــار یک نشریه مشترک در زمینه مردم شناسی توافق کردند. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 
علیرضا حسن زاده، رئیس پژوهشــکده مردم شناسی، در حاشیه این 
اجلاس گفت: «مشــترکات فرهنگی ایران و افغانستان می تواند به 
همکاری های پژوهشــی در حوزه های مردم شناسی ازجمله انتشار 
نشــریه مطالعات مردم شناسی ایران و افغانســتان منجر شود». در 
اقدامی دیگر نیز می توان به منتشرشــدن ۱۰ هزار نســخه از روزنامه 

«شرق» در شهرهای مختلف افغانستان اشاره کرد. 
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روایت هاي شخصی

سعید برآبادی: معروف است که روزنامه نگاران در بازگشایی خانه بسیاری از 
صنوف زحمت کشــیده  اند؛ اما خودشان هنوز نتوانسته  اند خانه صنفی خود را 
بازگشایی کنند. دولت یازدهم قول بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را 
داده بود؛ اما هنوز روشن نیســت که دراین زمینه فعالیت هایش چه نتیجه ای 
دربر داشــته است. بااین همه نمایشــگاه مطبوعات که بزرگ ترین گردهمایی 
مطبوعاتی های کل کشور است، شــاید فرصتی مغتنم باشد برای پیگیری یک 
مطالبه عمومی و صنفی در روزگاری که بســیاری از صنوف، ســعی می کنند از 
جشــن ها و برنامه های خود برای قدم برداشتن در راه ایجاد خانه های صنفی 
خود اســتفاده کننــد. آیا می توان امیــدوار بود که بازگشــایی انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایران، دســتاورد امسال نمایشــگاه مطبوعات باشد؟ «کامبیز 
نوروزی»، حقوق دان و کارشــناس حقوق رســانه، ضمن پاســخ گویی به این 

سؤال، به مرور تاریخچه تشکل گرایی در حوزه مطبوعات کشور می پردازد:

 اگــر بخواهیم نگاهی به ســیر فعالیت هــای تشــکل گرایی در حوزه  �
مطبوعات داشته باشیم، پیشینه این تمایل از چه زمانی در مطبوعات ایران 

دیده می شود؟
به لحاظ تاریخی بعد از رواج یافتن فعالیت های مطبوعاتی، کم کم شــاهد 
گرایش روزنامه نگاران به فعالیت های صنفی هســتیم؛ به عبارت دیگر از اوایل 
دهه اول ســال های ۱۳۰۰ اولین تشــکل ها دراین زمینه حاضر می شــوند؛ اما 
چــون در آن دوره عمر چنین فعالیت هــا و چنین نهادهایی کوتاه بود، چندان 
نمی توانســتیم تأثیر این حضــور را ارزیابی کنیم. تا دهــه ۲۰ تعداد و هیجان 
فعالیت های صنفی را در صنف مطبوعات شــاهد هستیم که با بروز کودتای 

آمریکایی، به طور کامل متوقف می شود.
بااین حســاب آیا می توان گفت این دوره به لحــاظ کیفی و کمی، اوج  �

فعالیت های صنفی در حوزه مطبوعات ایران بوده است؟
من چنین قضاوتی ندارم. درســت اســت که در دهــه ۱۳۲۰ و هم زمان با 
گســترش مســائل سیاســی، هیجانات زیادی در حــوزه فعالیت های صنفی 
مطبوعاتی به وجود می آید؛ اما چنین اموری به شدت تابع امر سیاسی آن روزگار 
هســتند و اختلاط شدید به وجود آمده میان امر سیاســی و امر صنفی، باعث 
می شــود عموم رفتارها، از مسائل سیاسی تبعیت کنند. از سوی دیگر، اگرچه 
شاهد تعدد تشکل های صنفی در حوزه مطبوعات هستیم؛ اما اعضای شان کم 
است و بیشتر گرایش سیاسی دارند؛ بنابراین نمی توان از آن دوره به عنوان یک 

قله در حوزه فعالیت های صنفی مطبوعات نام برد.
 فضای کودتا و شــرایط ایرانِ بعد از کودتــا چه تأثیری بر فعالیت های  �

صنفی این حوزه می گذارد؟
در پــی کودتای ۲۸ مــرداد، فعالیت هــای مطبوعاتی با تهدیــد و ارعاب 
همراه می شــود، ســرکوب های خونینی اتفاق می افتــد و تقریبا تمام فضای 
مطبوعاتی بســته کشــور، بســته تر باقی می ماند. مطبوعــات در این دوره به 
همان دو روزنامه کیهان و اطلاعات که متصل به دو شــاخه سیاســی اصلی 
حکومــت هســتند، محدود می ماند. درســت اســت که کم کم شــاهد تولد 
مطبوعات ادبی درخوراعتنایی در این دوره هســتیم؛ اما به طور دقیق، چیزی 
بــه نام آزادی مطبوعات وجــود ندارد و به جــای آن، روزنامه نگاران با انواع 
مدل های سرکوب، مواجه هســتند. این وضعیت با فراز و نشیب های فراوان از 
کودتا آغاز می شــود تا دهه ۵۰ که رژیم به بن بســت می خورد و برای توجیه 
افــکار عمومی، حرکت های بعضا ضعیفی را برای بازکردن فضای مطبوعات 
از خود نشان می دهد. در دوره ای مختصر و کوتاه، دو روزنامه به روزنامه های 
ســنتی کشور اضافه می شــود و افرادی که تا پیش از آن امکان تأسیس نشریه 
نداشتند، دست شــان بازتر می شود. به همین ترتیب، باز هم تشکل های صنفی 
از شــکل گیری محروم می مانند؛ چراکه براســاس یک اصل اثبات شده، امکان 
ایجاد تشــکل های صنفی، پیــش از هرچیز به وجود و میزان گســترش خود 
صنف وابســته اســت. زمانی که آزادی وجود ندارد و فعالیت مطبوعاتی کند 
و کنترل شــده انجام می شود، دیگر صنف به معنای اخص کلمه تحقق یافتنی 
نیست. در این دوره، تعداد روزنامه نگاران حرفه ای کشور بسیار محدود و تحت 
مضیقه های خاص هســتند؛ بنابراین امکان ایجاد یک تشــکل صنفی معتبر و 

درخوراعتنا وجود ندارد.
 با این حســاب، چه زمانی شاهد اولین تشکل منسجم در حوزه مسائل  �

صنفی مطبوعات هستیم؟
اولیــن نمونــه تشــکل های صنفــی روزنامه نــگاران با نام «ســندیکای 

روزنامه نگاران» در دهه ۵۰ شکل می گیرد؛ اما این سندیکا همان طور که گفتم، 
تحت ســرکوب و نظارت شــدید، قرار دارد و به دلیل مستقل نبودن مطبوعات 
نمی توانــد چندان عرض اندام داشــته و پر و بال یابد. اگرچــه در دوران اوج 
انقلاب، فراخوان همین ســندیکا به اعتصاب روزنامه نگاران ایرانی می انجامد 
که تأثیرش بر روند انقلاب اسلامی انکارنشدنی است؛ اما به طور کلی، سرانجام 
این سندیکا در همان ســال های پیش از انقلاب، پروبال گشودنی اندک است؛ 
چراکه اساسا روزنامه نگاری و مطبوعات مستقل و قدرقدرتی شکل نگرفته که 

به تبع آن بخواهیم صنفی قدرتمند داشته باشیم.
 آیا فعالیت های این ســندیکا در روزهای پس از انقلاب اســلامی هم  �

استمرار پیدا می کند؟
در سال های پس از انقلاب، جنگ تحمیلی شرایطی خاص را ایجاد می کند 
که بیشتر ناشــی از محدودیت هایی است که خواســته و ناخواسته جنگ به 
فضای رســانه های کشور وارد می کنند. در این دوران، شاهد افول تشکل گرایی 
صنفی در روزنامه نگاری هســتیم تا با پایان یافتن جنگ و بی اثرشــدن بعضی 
از ضروریــات مقتضــی آن زمــان، فضای مطبوعات شــاهد توســعه ای تازه 
باشــد. در ایــن دوره، کم کــم روزنامه های مهــم و مجلات متعــددی وارد 
عرصه اطلاع رســانی کشور می شــوند و روزنامه نگاری توســعه پیدا می کند؛ 

روزنامه هایی مانند همشهری، سلام و ایران به پیشخوان مطبوعات راه می یابند 
و مجله های مختلفی منتشر می شوند. هم زمان با تنوع فعالیت های سیاسی 
و فرهنگی در بخش های مختلف کشور، مطبوعات مستقل هم آرام آرام پا به 
عرصــه می گذارند و کنار هم قرارگرفتن همین عوامل باعث می شــود صنف 
روزنامه نگاری گسترش پیدا کرده و هویت روزنامه نگاری در این صنف تعمیق 
پیدا کند. مجموعه این عوامل، ســبب می شود در سال ۱۳۷۶، انجمن صنفی 
روزنامه نگاران تشکیل شود؛ البته ابتدا بر اساس یک اشتباه این انجمن از سوی 
مدیران مسئول ایجاد شد؛ اما خیلی زود، به شکل کارگری خود تغییر وضعیت 

داد و بــه یک نهاد صنفی بدل شــد تا از همان زمان، هم با رشــد و توســعه 
مطبوعات، انجمن نیز، شاهد رشد کمّی و کیفی خود باشد.

 یعنی شــما فکر می کنیــد انجمن صنفــی روزنامه نگاران نســبت به  �
نمونه های پیشین خود در همه دوره های قبل، موفق تر عمل کرده است؟

انجمن صنفی روزنامه نگاران، بزرگ ترین و قوی ترین تشــکل صنفی تاریخ 
روزنامه نگاری ایران اســت که هیچ نمونه مشــابهی در تاریخ خود نداشته و 
نــدارد. این را به اعتبار حضور افراد خــاص در این انجمن نمی گویم؛ بلکه به 
این دلیل تأکید دارم که ما شــاهد بهترین نمونــه فعالیت صنفی مطبوعاتی 
در انجمــن صنفی روزنامه نگاران بودیم که هم زمــان با راه افتادن این صنف، 
فعالیت های مطبوعاتی گســترده تر شــده بود و اساسا کار مطبوعاتی در حال 

رسیدن به سطوح پذیرفته شده ای از نظر استقلال و هویت حرفه ای بود.
 امروز جای خالــی انجمن صنفــی روزنامه نگاران را چطــور ارزیابی  �

می کنید؟
بی شــک امروز یکــی از مهم تریــن کمبودهای ســاختار کلــی فعالیت 
مطبوعاتی در ایران، ســلب امکان فعالیت این انجمن است. این موضوع به 
این معناســت که افراد حاضر در این صنف، فاقد حمایت صنفی و تشکلات 
صنفی خود هستند و نمی توانند از امکانات یک تشکل صنفی حامی بهره مند 
شوند. درحال حاضر روزنامه نگاران، هیچ انجمن صنفی دیگری ندارند و چند 
انجمن کوچکی که با برنامه های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد و وزارت 
کار به وجود آمده  اند، اصولا ماهیت صنفی ندارند. این نهادها ازآنجایی که در 
ذیل قانون احزاب به وجود آمده و در وزارت کشــور به ثبت رســیده  اند، فاقد 
ماهیت صنفی هستند و اگرچه ممکن است اهدافی صنفی داشته باشند؛ اما 
از منظر حقوقی و حتی کارکردی، صنفی نیستند؛ البته این نکته را هم اضافه 
کنم که حضور این انجمن ها از نگاه من مثبت است؛ ولی ازآنجایی که ماهیت 

صنفی ندارند، نمی توانند عملا موازی با یک انجمن صنفی فعالیت کنند.
 می تــوان امیدوار بود دســتاورد نمایشــگاه بین المللــی مطبوعات  �

امسال، درخواســت و مطالبه روزنامه نگاران در بازگشایی مجدد تنها نهاد 
صنفی شان باشد؟

اگر چنین اتفاقی بیفتد، یکی از مهم ترین نشانه های توسعه هویت صنفی 
را در روزنامه نگاران ایران شاهد خواهیم بود. اگر روزنامه نگاران ایران بتوانند 
سازمان ها را به تمکین قانون وادار کنند و از این طریق، موانع بر سر راه صنف 
خود را برطرف کنند، باید به آنهــا آفرین گفت که اگر روزنامه نگاران بتوانند 
از این ســد بگذرند، بی شــک بزرگ ترین دســتاورد تاریخی خود را به دست 

آورده اند.

شرق: توجه به تشکل گرایی و اهمیت صنوف مختلف خصوصا در جوامع 
کارگــری یکی از ابزارهایی اســت که می تواند در ســاخت و پرداخت این 
ساحت نقش متفاوت و کلیدی داشته باشد. حالا در اولین روزهای اجرای 
برجام که می تواند در حوزه اقتصادی بیشــترین نتایج را به همراه داشــته 
باشد، اهمیت تشکل گرایی در این حوزه بیشتر و بیشتر هم می شود. در این 
گــزارش به این موضوع پرداخته ایم که آیــا فعالیت هایی که احتمالا قرار 
اســت پس از توافق هسته ای انجام شود با رعایت حقوق جامعه کارگری 
همراه خواهد بود یا اگر تبعات منفی در این حوزه وجود دارد، تشــکل های 
کارگری و کارفرمایی نســبت به آن هشــدارهایی را مطرح کرده اند یا نه؟ 
آرمــان خالقی، عضو هیأت رئیســه خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران 
چشم انداز اجرای برجام را در زندگی کارگران ایرانی مؤثر می داند و معتقد 
اســت که با یک الگوی خوب می توان در این زمینه، شاهد اتفاقات مثبت 
در زندگی خود کارگران بود. او در ابتدا برای توضیح این مســئله می گوید: 
«به اعتقاد من باید بررســی شود که بعد از رفع تحریم ها و اجرای برجام، 
در زندگی و کار کارگران و تولید داخلی چه اتفاقاتی قابل پیش بینی است. 
برای این منظور بهتر اســت دو رویکرد را در نظــر بگیریم؛ در رویکرد اول، 
اگــر ما اجرای برجام را بتوانیم به شــکلی خــوب مدیریت کنیم، در حوزه 
اقتصادی و روابط بین الملل، فضا بازتر شــده و این فضای باز به نوســازی 
صنعتــی ما کمک خواهــد کرد. آن موقع می توانیم از مــواد اولیه بهتری 
در کارخانه ها اســتفاده کنیم و امکان رقابت در بخش صادرات را داشــته 
باشــیم که همه این عوامل در رونق صنعت دیده خواهند شــد. براساس 
این رویکرد، وضع زندگی و کار کارگران در بخش های مختلف دچار تغییر 
شده و به سمت بهترشدن حرکت خواهد کرد که درباره اش بیشتر توضیح 
خواهــم داد، اما اگر از فرصتی که توافق هســته ای ایجاد کرده، اســتفاده 
درســتی نکنیم، عملا به کشوری بدل خواهیم شد که پول بلوکه شده را در 
جهت رضایت عمومی به بازار تزریق خواهیم کرد، بخشــی از بدهی های 
دولــت را می پردازیم و چــون مدیریتی در حــوزه واردات نداریم، احتمال 
سرازیرشدن کالاهای خارجی به بازار داخلی فراهم می شود که اصلی ترین 

صدمه اش به صنعت وارد خواهد آمد».
از این منظر شــاید بتــوان زندگی کارگران را در شــرایط پس از اجرای 
توافقات شــرایط بهتری قلمداد کرد؛ چراکه با توجه به رابطه میان رونق 

صنعت و معــاش کارگران، آینده آنها از گذشــته هشت ساله شــان بهتر 
خواهد بود: «صنعت ما در ســال های گذشته، شرایط گلخانه ای را تجربه 
می کــرد و اگر حالا رقیب قدرقدرتی را پیش رو داشــته باشــد، جدی ترین 
آســیب این رقابت به قشــر کارگر وارد خواهد شد». با این حساب خالقی 
معتقد اســت که در یــک آینه کلی، تصویر آینده پــس از توافق کارگران، 
وابســتگی مســتقیمی به نوع برخــورد دولتمردان با مســئله صنعت و 

چالش های اقتصادی دارد. 
آیا درآمد کارگران بیشتر خواهد شد؟ 

مخالفــان توافق معتقدند شــعارهای دولت در زمینه بهبود شــرایط 
اقتصــادی خصوصا در بخش کارگری محال اســت که بــا اجرای برجام 
عملیاتی شــود، این در حالی اســت که کارگران هم نگران موضوعاتی از 
این دســت هســتند، اما هنوز جزء حامیان اصلی دولــت تدبیر و امید به 
حســاب می آیند. خالقی برای ترسیم شــرایط اقتصادی کارگران و میزان 
درآمدشــان، یک مدل عددی را توصیف می کند:  «فرض کنیم که از ســال 
۹۵ در شرایط اجرای برجام هستیم و حالا می خواهیم ببینیم که آیا درآمد 
کارگــران و قدرت خرید آنها اضافه خواهد شــد یا نه». او می گوید که اگر 
آن طور که دولت وعده داده تورم در محدوده ۱۱ تا ۱۵ درصدی جا خوش 
کند و دســت مزدها به اندازه تورم، افزایش پیدا کنند، قدرت خرید جامعه 
ثابت خواهــد ماند. در این وضعیت او شــرایط ویــژه ای را برای جامعه 
کارگــری تصور نمی کند: «اگر سیاســت های رونق اقتصادی جواب بدهد، 
یعنی شاهد افزایش درآمد کل باشــیم، همه سر کار بروند و مزد بگیرند، 
شــاهد افزایش گردش پول خواهیم بود که ممکن اســت روی تورم تأثیر 
بگذارد». بنابراین این ســؤال به ذهن می رسد که آیا تشکل های صنفی در 
حوزه کارگری، ضمن پذیرفتن و اســتقبال از حل مشکلات هسته ای کشور، 
درباره تبعات احتمالی اجرای برجام هشدارهایی را مطرح کرده اند یا نه؟ 
آیا اصولا تشکل های صنفی در این حوزه می توانند در این زمینه همچون 
فانــوس دریایی عمل کننــد و اخطارهای لازم را از قبل نســبت به آینده 
بدهند؟ پاسخ این کارشناس اقتصادی پاســخ تازه ای نیست، این پاسخی 
است که سال ها به چنین مسائلی داده می شود؛ پاسخی سرراست، اما نه 
چندان قاطع: «تشــکل های صنفی کارگری و کارفرمایی در ایران این طور 
نیســتند که در حوزه سیاست وارد عمل شــوند یا به قول معروف تنه به 

تنه سیاست بزنند؛ چراکه به لحاظ اساسنامه ای اجازه چنین فعالیت هایی 
را ندارند. براســاس قانون آنها فقط می تواننــد از حقوق صنفی جامعه 
هدف شــان دفاع کنند». به گفتــه خالقی، با تفکیک توافق هســته ای از 
تأثیرات آن در بخش های مختلف می توان از توان تشــکل های صنفی به 
نفع مقابله با تأثیرات توافق بهره برد. به چه شــکل؟ او پاســخ می دهد: 
«توافق هســته ای از مســائل مهم کشور به شــمار می رود که در سطوح 
عالیه به آن پرداخته شــده و از ســوی تمام مردم ایــران یک هماهنگی 
کامــل را می طلبد. من به عنوان یک عضو تشــکل کارگری وقتی می بینم 
که احتمال دارد از طریق این توافق، معیشت جامعه هدف من و اشتغال 
کارگران در خطر بیفتد، می توانم در این زمینه هشــدارهایی را مطرح کنم، 
اما اگر قرار باشــد این هشدارها کارساز شوند باید از برآیند مجموع نظرات 
صاحب نظران اجتماعی در حوزه های مختلف بهره برد. آنها هســتند که 
هزینه- فایده ها را می ســنجند و از دولت می خواهند کدام داشته را فدای 

کدام داشته دیگر کند».
افزایش بهره وری و خدمات اجتماعی

نه تنهــا این فعــال حوزه اقتصادی بلکه بســیاری از فعــالان جوامع 
کارگری معتقدند اجرای درســت برجام می تواند شرایط زندگی خصوصا 
برای اقشار پایین دست جامعه را راحت تر کند. او نیز معتقد است اصالت 
وجــودی تصمیمــات مهمی مثل اجــرای برجام، توجه بــه بخش های 
فرودســت جامعه و آنهایی است که در این سال ها با مشکلات اقتصادی 
فراوانــی مواجه بوده اند: «هــر تصمیمی که بتواند به رونق کســب وکار 
کارگران منجر شــود، آثارش به جامعه برخواهد گشــت. دولت می تواند 
در این زمینه راهگشای خوبی باشد؟ چراکه به نظر من در روزهای بعد از 
اجرای برجام، بهتریــن کمکی که می تواند به جامعه کارگری ایران بکند، 
طراحی فرایندهایی است که به بهبود شرایط کار منجر شود؛ مثل افزایش 
بهره وری. در این صورت طرح مزد بر مبنای بهره وری، اثر خود را مستقیم 
به جامعه هدف اش می رســاند و می تواند تحول بنیادینی در زمینه کار و 
جامعه کارگری ایجاد کند». او همچنین معتقد است در این بزنگاه، شاید 
دولت نتواند به طور مستقیم حمایت بیشتری از کارگران کند، اما می تواند 
با افزایش خدمات رفاهی و اجتماعی، زمینه افزایش توان جامعه کارگری 

را فراهم کند.

نگاهی به سیر تحولات تشکل گرایی در حوزه مطبوعات در گفت وگو با کامبیز نوروزی:

بزرگ ترین دستاورد تاریخی روزنامه نگاران چیست؟

اولین نمونه تشکل های صنفی روزنامه نگاران با نام «سندیکای 
روزنامه نگاران» در دهه ۵۰ شکل می گیرد؛ اما این سندیکا همان طور که 
گفتم، تحت سرکوب و نظارت شدید، قرار دارد و به دلیل مستقل نبودن 
مطبوعات نمی تواند چندان عرض اندام داشته و پر و بال یابد. اگرچه در 
دوران اوج انقلاب، فراخوان همین سندیکا به اعتصاب روزنامه نگاران 
ایرانی می انجامد که تأثیرش بر روند انقلاب اسلامی انکارنشدنی است

نگاهى به زندگى کارگران بعد از برجام

اختر محمد ماکویى
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